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ــورد.  ــا آب بخ ــت ت ــه می‌رف ــب رودخان ــر روز ل ــه ه زرّاف
ماهــی قرمــز او را می‌دیــد کــه بــا گــردن بلنــدش از آن بــالا 

ــد. ــگاه می‌کن ــز را ن ــه چی هم
یــک روز ماهــی بــه زرّافــه گفــت: »تــو حیــوان خوش‌بختــی 
هســتی چــون می‌توانــی از آن بالا همه چیــز را ببینــی.« زرّافه 
ــه، فکــر می‌کنــم همین‌طــور  کمــی فکــر کــرد و گفــت: »بل
اســت. مــن می‌توانــم درختــان بــالای تپّــه را ببینــم و جــادّه‌ی 
آن طــرف جنــگل را.« ماهــی غصــه‌اش گرفــت و گفــت: »امّــا 
مــن از این‌جــا خیلــی چیزهــا را نمی‌بینــم.« بعــد قلــپ قلــپ 
غصــه خــورد و گفــت: »اصــاً مــن می‌خواهــم بــالا بپــرم تــا 
همــه‌ی چیزهایــی کــه آن دورهاســت را ببینــم.« بعــد پریــد 
ــا  ــرد. امّ ــگاه ک ــرش را ن ــالا دور و ب ــو« و از آن ب ــالا. »یوه ب

شــالاپ! افتــاد تــوی آب و نتوانســت چیــزی ببینــد.
زرّافــه هــاج و واج او را نــگاه می‌کــرد. ماهــی خندیــد و 
گفــت: »یک‌بــار دیگــر« و دوبــاره پریــد بــالا. این‌بــار بالاتــر. 

»یوهــو« ولــی بــاز هــم نتوانســت چیــز زیــادی ببینــد‌!
ــه  ــالا ک ــدر ب ــد. آن‌ق ــر پری ــاز بالات ــد و ب ــته نش ــی خس ماه

ــرون آب. ــد بی ــرت ش ــالاپ! پ ت
ماهــی بیچــاره! بیــرون از آب داشــت خفــه می‌شــد. زرّافــه 
ــا  ــد و ب ــم ش ــود، خ ــرده ب ــم ک ــش را گ ــت و پای ــه دس ک

ــوی آب. ــل داد ت ــی را ه ــش ماه دماغ
ــاپ  ــاپ ت ــود و قلبــش ت ــده ب ماهــی از تــرس رنگــش پری
ــه  ــا زرّاف ــت. امّ ــر گذش ــه خی ــز ب ــه چی ــی‌زد. آن روز  هم م
هنــوز در فکــر آرزوی ماهــی بــود بــرای همیــن دفعــه‌ی بعد 
ــرون  ــای بی ــی دنی ــو نمی‌توان ــت: »ت ــد، گف ــی را دی ــه ماه ک
آب را ببینــی. مــن هــم نمی‌توانــم دنیــای زیــر آب را ببینــم. 
ــو چیزهایــی  ــه بعــد ت ــم. از ایــن ب ــا یــک کاری بکنی ــا بی امّ
را کــه زیــر آب می‌بینــی برایــم تعریــف کــن. مــن هــم از 
ــن فکــر  ــم.« ماهــی از ای ــرون می‌بین ــن بی ــه ای ــی ک چیزهای

ــد. ــال ش ــی خوش‌ح ــی خیل ــه خیل زرّاف
از آن روز بــه بعــد زرّافــه و ماهــی داســتان‌های زیــادی 

ــد. ــف ‌کردن ــر آب تعری ــرون آب و زی ــم از بی ــرای ه ب ماهیماهیو و زرّافهزرّافه
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